
هدف:
 دانش آموزان در این درس با امام عصر

آشنا می شوند.

درس پنجم:
 امام زمان
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....................................   شروع

کنید: این درس را با شعر و جملات زیر آغاز 

به نام خداوند رنگین کمان *** خداوند مهدی صاحب زمان
بچّه ها! ســلام. حالتون خوبه؟ خیلی خوبه؟ خب! الحمدلله. امیدوارم که همیشــه 
حال شــما خوب باشه و همیشه موفق باشید. قبل از اینکه برنامه ی امروز رو شروع 
کنیم می خوام همگی با هم ثواب اون رو به آقا امام زمان هدیه کنیم. آماده اید؟ 
حالا همگی توی دل های کوچیک تون نیت کنید. وقتی دست من بالا رفت بگید »یا« 

و زمانی که پایین اومد بگید »مهدی«.
آماده اید؟

کنید. سپس بگویید: حرکت دست را انجام دهید و واژه های »یا« و »مهدی« را بیان 

آفرین! چقدر خوب ثواب کارهای خوب امروزمون را تقدیم امام زمان کردید.
حالا یه بار دیگه. ماشاالله. حالا همگی با هم یک صلوات آرام بفرستید.

عالیه! حالا بریم تا داستان امروز رو تعریف کنم.

کنید... داستان زیر را با لحن دلنشین تعریف 

..........................   خاطره داستانی
نام داستان: ســرباز || هیچ وقت ســعیده خانم را این قدر خوش حال و هیجان زده 
ندیــده بــودم. او آرام آرام گریه می کرد و خانه را تمیز می کرد. به محمدحســین 
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و بقیه ی بچّه هایــش هم گفت: »وقتی در زدند، خودم باز می کنم«. ســعیده خانم 
من را برداشــت و  تمیز کرد. راســتی یادم رفت خودم را معرفی کنم، من گلدان لب 
تاقچه هســتم. من را گذاشــت توی تاقچه و قاب عکس پدر شهیدش را برداشت. 
آن را تمیز کرد.  وقتی ســعیده خانم بچّه بوده، پدرش را در جنگ از دســت داده. او 
دختر شــهید است. امّا چرا این قدر خوش حال بود؟ من که حسابی گیج شده بودم. 
چرا خانه را تمیز می کرد؟ چه کســی قرار بود به این جا بیاید؟ بالاخره در را زدند و 
ســعیده خانم در را باز کرد. وای باورم نمی شد حاج  قاسم بود. داشتم از خوشی غش 
می کردم. سعیده خانم هم خیلی خوش حال شد، انگار که پدرش را دیده. حاج  قاسم 
هم به ســعیده خانم می گفت: »دخترم«. بچّه هــا را هم مثل یک پدر بزرگ مهربان 
در آغوش گرفت و مدام می بوســید. محمد حســین هم مدام اشک هایش را پاک 
می کرد. محمد حســین به حاج قاسم گفت: »دوست داشــتم بزرگ بودم و مدافع 
حرم حضرت زینب می شــدم«. حاج قاسم گفت: »تو باید خودت را برای جنگ 
با صهیونیست ها آماده کنی و سرباز امام زمان باشی«. محمدحسین با خود گفت: 

»مبارزه با صهیونیست؟«
بعــد در مورد شــهادت حرف زدنــد. عجب روزی بــود. یک روز بــه  یادماندنی. 
چیلیک چیلیک عکس هم گرفتند. بعد حاج قاســم رفت. امّا محمدحسین در فکر 

فرو رفته بود. او فکر می کرد: »چطور می تواند سرباز امام زمان باشد؟«

که چطور می توانند سرباز امام زمان باشند؟ کنید  بعد از تعریف کردن داستان از بچّه ها سؤال 

.....................................   شعار
ای لشکر صاحب  زمان آماده باش آماده باش
بهر نبــردی بی امــان آماده باش آماده باش

......................................   شعر
.......... مهدی صاحب زمان عج )2 مرتبه( اون کیه وقتی بیاد، دنیا می شه گلستان

اون کیه وقتی بیاد، دردها رو کرده درمان........ مهدی صاحب زمان عج )2 مرتبه(
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اون کیه وقتی بیاد، کافر می شه پریشان.......... مهدی صاحب زمان عج )2 مرتبه(

اون کیه وقتی بیاد دوست می شه با فقیران..... مهدی صاحب زمان عج )2 مرتبه(

اون کیه وقتی بیاد، پُر می شه مهر و احسان..... مهدی صاحب زمان عج )2 مرتبه(

اون کیه وقتی بیاد، ظالم می شه هراسان......... مهدی صاحب زمان عج )2 مرتبه(

* * *

ای یادگار مصطفی * ای نور چشم مرتضی.............. مهدی بیا مهدی بیا )2 مرتبه(

ای رهبر گیتی بیا * ای محور هستی بیا.................. مهدی بیا مهدی بیا )2 مرتبه(

ای جان و ای جانان من * ای قلب من، ایمان من... مهدی بیا مهدی بیا )2 مرتبه(

.................. مهدی بیا مهدی بیا )2 مرتبه( ای دلبر و دلدار من * ای بلبل گلزار من

ای ناجی مستضعفان * ای دشمن مستکبران.......... مهدی بیا مهدی بیا )2 مرتبه(

.................. مهدی بیا مهدی بیا )2 مرتبه( ای یاور ما شیعیان * کوبنده مستکبران

.............................   گره داستانی

وقتی به او گفتم باید معاون گروهان شــوی، قبول نمی کرد وقتی که من اصرار 1 
کردم گفت: به شــرطی که سه شــنبه ها تا عصر چهارشنبه با من کاری نداشته 
باشــی! بعدها که دوباره فرماندهی گروهان را به او پیشــنهاد دادم دوباره همین 
شــرط را گذاشــت. رو کردم بهش گفتم یعنی چی که تو شرط می ذاری!؟ اصلا بگو 
ببینم بعضی هفته ها که نیستی کجا می ری؟ اصرار می کرد که نگوید و من هم اصرار 
می کردم که باید بگویی، بعد از این که ازم قول گرفت تا زنده است به کسی نگویم، 
گفت: من سه شنبه ها ازینجا می رم مسجد جمکران و تا عصرچهارشنبه برمی گردم.
بعدها فهمیدم مسیر 900 کیلومتری دارخوئین تا جمکران را می رود و بعد از خواندن 

نماز امام زمان برمی گردد. )روایتی از شهید محمدرضا تورجی زاده(1

یک دوره خیلی اتفاقی شب های جمعه محسن را در جمکران می دیدم، گاهی 2 
تنها، گاهی با همسرش، گاهی با پدرخانمش. می گفتم: اینجا چکار می کنی؟
می گفت: اومدم زیارت، به خودم می گفتم با چه انگیزه ای هرهفته توی سرما و گرما 

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، ص 84. 1. یازهرا، نشر 
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بلند می شود از نجف آباد می آید جمکران؟ زیاد هم نمی ایستاد، شب جمعه می آمد 
دعای کمیلش را می خواند و صبح جمعه بعد از دعای ندبه برمی گشــت. )روایتی از 

شهید مدافع حرم محسن حججی(1

.......................................   طنز
یه بنده خدا، برای اینکه مشکلش حل بشه صد هزار صلوات نذر امام زمان می کنه. 

وقتی مشکلش حل می شه، می ره ورزشگاه آزادی و بلند داد می زنه:
»سلامتی امام زمان صلوات«

  مسابقه..................................

با ذکر اعداد زیر از دانش آموزان بخواهید رابطه ی این اعداد با امام زمان را بیان نمایند.

4 – 15 – 69 – 5 – 313

..............................   بازی حرکتی

مربّی محترم! ســه نفر از دانش آموزان را انتخاب کنید و سه بادکنک باد شده را 1 
به آن ها بدهید. آن ها باید ســریع اسم دشمنان امام زمان را روی بادکنک 

بنویسند به شرط اینکه بادکنک نترکد.
در مرحلــه ی بعدی، آن ها باید بادکنک را زیر بغــل و یا بین زانوها قرار داده آنقدر 
فشــار دهند تا بترکد، هر شخصی که زودتر بادکنک دشمنان امام زمان را ترکاند، 

برنده است.

مســابقه نفس: مربی از دانش آمــوزان می خواهد که جملــه ی امام زمان 2 
دوستت داااااااارم را با کشیدن حرف »ا« در کلمه ی دارم، بیان کنند. هر کس 

مدت زمان بیشتری صدای خود را بکشد برنده است.

کاظمی، ص 157. 1. سربلند، نشر شهید 
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........................   خلاقیت در کلاس

بــا اســتفاده از قیچــی، طــرح )صفحــه بعــد( را برش بزنیــد تا تبدیل به تصویر مســجد شــود؛ در 
که به دســتور امام زمان  ســاخته شــده اســت،  کار در مورد مســجد مقدس جمکران  حین 

توضیح بدهید.

.....................................   پایان

کنید. کلاس جملات زیر را بیان  برای خاتمه ی 

پــس ما اینجا با هم عهد می کنیم که در هــر زمانی، هر کاری رو به هر اندازه ای که 
تونســتیم برای خشــنودی و رضایت امام مهدی، همون امام خوب و مهربان، 

انجام بدیم.
حــالا برای اینکــه امام مهدی هم برای ما دعا کنند، دســت هامون رو به آســمان 

می گیریم و دعای سلامتی امام زمان رو می خونیم:
بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة و فی 
کل الســاعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و 

تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین.
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